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آزمون اخلاق در ماجرای سبزوار  

ردپای کمال الملک در خراسان تنها به سال های اقامت 
او در نیشابور مــحــدود نمی شود. اســنــاد مطبوعاتی 
تابستان 1296 خورشیدی نشان می دهد که نخستین 
بار نام او در جراید خراسان در ماجرایی که برای پسرش 
خ می دهد، بازتابی پررنگ دارد و بیش از هر  در سبزوار ر
چیز نقش پدری او را به چالش میکشد و منش اخلاقی 

و حساسیت او نسبت به عدالت را آشکار می کند.
در این ماجرا ظاهرا افرادی از معزالدین پسرش که در 
آن روزگار، ریاست مالیه سبزوار را بر عهده دارد، شکایت 
و او را متهم به رشــوه وگماردن افــراد نالایق بر سر کار 
می کنند. معزالدین  هم که به تازگی راه به مسند تازه 
یافته در کلمات غبارگرفته روزنامه های آن روزگار، دفاعیه 
خودش را منتشر  و در این میان پدر را واسطه می کند تا 
آبروی رفته را بازگرداند و بی گناهی او را به اثبات برساند.

آن طور که از گزارش یازده شوال در روزنامه  ایران برمی آید، 
معزالدین خان تلگرافش را توسط پدر مخابره می کند؛ 
اقدامی که نشان می دهد او تا آخرین لحظه به اعتبار 

هنری کمال الملک برای گریز از بحران امید دارد.
معزالدین در محاصره اتهامات، شکایات را ناشی از 
کینه توزی طــرف داران رئیس سابق مالیه می خواند و 
به حضور سه ماهه فرامرزخان، مفتش سیار در سبزوار، 
اشاره می کند که با وجود تفتیش نتوانسته دلیلی برای 

گناه کاری او پیدا کند.
به ظاهر در این سه ماه یک نفر هم حاضر به شکایت 
کمال الملک نمی شود. پسر در این نوشته  علیه پسر 
اطلاع می دهد که یک ماه است از کار خود کناره گرفته 
و امور مالیه را کفیل سپرده است تا بی گناهی اش معلوم 
شود. خواسته او به روشنی در متن مطبوعاتی این طور 
بیان می شود: « طرفین ماجرا به مرکز احضار شوند و 
گر معترضان نتوانستند ادعای خودشان را به اثبات  ا

برسانند غرامت حیثیت برباد رفته او را بدهند.»
 یک روز بعد کمال الملک خودش دست به کار می شود 
و با اعتبار یک عمر کار هنری و خالصانه دست به قلم 
شده و نامه ای به روزنامه های آن زمان می نویسد. در 
این سطور که در جراید آن زمان به چاپ می رسد، نقاش 
تالار آیینه، نهایت تأثر و رنجش خاطرش را از این واقعه 

ابراز می کند.
کید بر اینکه دولت یک بازرس بی طرف به سبزوار  او با تأ
کدستی پسرش را تأیید کرده  فرستاده و او بی گناهی و پا
است، پیشنهاد می دهد که  وزارت مالیه چهارصد تومان 
از حقوقش )از اداره مدرسه مستظرفه عایدش می شود( 
را به یک انسان بی غرض، امین و خداشناس بدهد تا 

دوباره ماجرا را بررسی کند.
 این درخواست کمال الملک هم جسورانه است و هم 
گر معزالدین خان  بی سابقه. در پایان او می نویسد: «ا
مقصر شد، دولت حکم سخت ترین مجازات را به او بدهد 
تا من که پدر او هستم، مجازاتش را به دست خود جاری 
گر بی تقصیری  اثبات شد، وزارت مالیه مقام بهتری  کنم. ا

به او مرحمت کند.»
 کمال الملک در این واقعه، ترجیح می دهد به جای 
استفاده از نفوذش برای تبرئه پسر، هزینه  آن را از جیب 
خود بپردازد تا حقیقت روشن شود؛ رویکردی که نام 
 او را در حافظه تاریخی مطبوعات خراسان به عنوان
« مردی که عدالت را بر خویشاوندی ترجیح داد» ثبت شد.

معمای هدیه کمال الملک به نادر!  

روزنامه «ایران» در تابستان داغ 1۰6 سال پیش، خبری 
را درباره پرده نقاشی تقدیمی به مقبره نادری منتشر 
می کند. حکایت از این قرار است که یک سال پس از 
که به  آنکه قوام السلطنه استخوان های نــادرشــاه را 
تهران منتقل شده بود، به مشهد بازمی گرداند و برای او 
مقبره ای با بنایی آجری می سازد، کمال الملک – معاون 
وزارت صنایع مستظرفه و رئیس مدرسه صنایع – نیز 
یکی از آثار ارزشمندش را به مشهد می فرستد تا جانی 
تازه به دیوارهای آجری و بی رمق آن بنای تازه ساز بدمد.

این خبر که در 6 محرم 1۳۳9 قمری )برابر با 2۸ شهریور 
1299 خورشیدی( چاپ شده، فقط بازتاب ارسال یک 
تابلوی نقاشی برای «مقبره نادری» نیست و می تواند ما 
را با ابعاد مختلفی از این ماجرا آشنا کند. در آن سال ها، 
آنچه «مقبره نادرشاه» خوانده می شد، هیچ شباهتی به 
بنای باشکوه و امروزی هوشنگ سیحون ندارد. بنای 
موجود در آن زمان، ساختمانی آجری و ساده بوده که 
تازه در دوران حکمرانی قوام السلطنه از تصرف شخصی 
و تبدیل شدن به محل نگهداری دواب، درشکه و گاری 
رهایی یافته بود. در چنین فضای غبارگرفته و مهجوری، 
ارسال یک شاهکار هنری از تهران به مشهد، معنایی 
فراتر از یک هدیه دارد؛ این کار، بیش از آنکه تزیین یک 
بنا باشد، تلاشی بوده برای «اعتباربخشی» به یک هویت 

تاریخی فراموش شده.
 اینکه نویسنده در روزنامه، این تابلو را «هدیه ای قیمتی» 
و «یادگار یکی از نوادر استادان ایران» می نامد، نشان 
می دهد که در افق دید مردم و مطبوعات آن روزگار، هنر 
ج داشته و می توانسته به یک بنای  کمال الملک چقدر ار
ساده اعتبار بدهد.اهدای این تابلو در حقیقت، تلاشی 
بوده برای تبدیل ســازه ای که تا پیش از آن با حضور 
اسب و درشکه خوار شمرده می شد، به یک مکان ملی 
که ارزش آویختن تابلوهای گران بهای نخستین نقاش 
مملکت را داشته باشد. این تابلو همچنین نشان دهنده 
پیوند عمیق قلبی کمال الملک با خراسان است. با این 
کنون باید چه گوهر ارزشمندی  خیال تصور می کردیم ا
از محمد غفاری در موزه نادری وجود داشته باشد اما 
پیگیری ما از مدیریت موزه نادری ما را به نتیجه ای تلخ 
رساند؛ هیچ خبری از تابلوی اهدایی کمال الملک در 
این موزه نیست و سرنوشت آن اثر ارزشمند، در غبار 

تاریخ پنهان مانده است.

زائر ناشناس، پرده برداری از یک خلوت تاریخی  

ج می شود  2۸ مرداد سال 1۳۰1، خبری در مطبوعات در
که دریچه ای متفاوت از روح خسته  یک هنرمند را به 
خ می کشد؛ گویی او زیر بار سنگین نامش، نفسش به  ر
شماره افتاده است. این خبر کوتاه، حکایت از مردی دارد 
که در اوج شهرت، به دنبال گریز از شهرت است. ماجرا 
این گونه است: آن زمان، اوج فعالیت مدرسه صنایع 
مستظرفه است و از سوی دیگر، دوران گذار میان قاجار 
و پهلوی و اوج سیاست بازی هاست. پرواضح است که 
تحمل چنین باری برای روح صیقل خورده  یک هنرمند 

ممتاز، چقدر طاقت فرسا و خردکننده است.
در این احوال، روزنامه ها خبر از سفر مخفی کمال الملک 
به مشهد می دهند. طبق متن خبر، او زیارت را بهانه ای 
می کند تا از زیر نقش پرابهت «کمال الملک» بودن رها 

شود. او ناشناس وارد ارض اقدس می شود و همان طور، 
به سوی تهران عزیمت می کند تا دلش را آسوده و خاطرش 
را آرام کند. استفاده از عبارت «یگانه مایه  افتخار ایران و 
ایرانیان» در متن خبر، نشان از جایگاه والای او در حافظه  
جمعی آن عصر دارد. روزنامه اطلاعات در خطوط میانی 
این گزارش، در وصف این مرد نقاش می نویسد: «این 
کننده  نام ایران  رادمرد بزرگ که وجود محترمش احیا
کنون  است». این توصیف، اشاره به یک نماد ملی دارد که ا
با انزوایی خودخواسته، می خواهد دور از سایه  شهرت، 
در جوار پرتو انوار شاه خراسان، به وجودش نور بتاباند.
ــه کــمــال الــمــلــک به  ج مــی شــود ک ایـــن خــبــر وقــتــی در
کــارش در تهران، مشغول  احتمال روی صندلی اتــاق 
آموزش هنرمندان است و روزنامه، اعلام دیرهنگام آن 
را به تمایلات شخصی او برای ناشناس ماندن نسبت 

می دهد.

ادامه  انزوا در نیشابور!  

21 خرداد سال 1۳۰۷ است و تقریبا شش سال از انزوای 
خودخواسته او در زیــارت مشهد می گذرد. او این بار 
ج می دهد و با اندک پس اندازی  جسارت بیشتری به خر
که دارد، مزرعه ای در حسین آباد نیشابور می خرد و راهی 

آنجا می شود.
گهانی او در این قریه    مطبوعات این بار از اقامت نا
کــوچــک، در چند فرسخی شهر تــاریــخــی ایـــران، خبر 

ج این  می دهند. روزنامه اطلاعات در 2۸ خرداد با در
عبارت: «از قرار معلوم در نظر دارند تا مدتی را در آن 
قریه توقف نمایند«، خبر از اقامتی کوتاه مدت می دهد؛ 
که با سفر  و هیچ کس از نیت او بــرای اقامتی طولانی 

ابدی اش در این شهر پیوند می خورد، خبر ندارد.
آن زیارت پنهانی که پیش تر از آن سخن به میان آمد، 
در واقع نشان واضحی از انزواطلبی این هنرمند و آن 
گرچه  سفر، تنها پیش درآمدی بر این کوچ تاریخی است. ا
برخی منابع از «تبعید» او به این شهر سخن گفته اند، 
اما منابع دیگر این ادعا را تأیید نمی کنند. طبق آنچه 
در خاطرات محمدعلی فروغی آمده است، کمال الملک 
پس از کنار رفتن از کار مدرسه، تصمیم می گیرد در گوشه  
دهکده ای، زندگی را به فلاحت و انزوا بگذراند. او ادعا 
می کند که نقاش، این خیال را از دیرگاه در سر داشته 
است؛ چنان که حتی چندین سال پیش از عزلت نشینی، 
به او درباره  پس انداز مختصر برای خریداری مزرعه گفته 

و حتی آن پول را به او می سپارد.
فروغی در ایامی که رئیس وزراست، در زمستان سال 1۳1۳ 
برای امری مهم به خراسان عزیمت می کند. نزدیکی راه، 
رفیق دیرین پدر و خودش، او را وا می دارد تا در حسین آباد 
به دیدارش بشتابد. البته، تماشای آن تنیدگی و رنج، 
فروغی را آزرده خاطر می کند تا درباره  او بنویسد: «لشکر 
پیری بر سر او تاخته و یک چشمش نیز صدمه دیده 

و نابینا شده بود.»

پیوند هنر و صنعت، فراتر از نقاشی  

قصه انزوای جسمانی این هنرمند شهیر به انزوای روحی 
و هنری او گره نمی خورد. گرچه او در سال های آخر عمرش 
در خراسان دست به قلم نمی شود و ترجیح می دهد در 
خلوتش کشاورزی کند، ولی کارهایی می کند کارستان.

ــان نشان می دهد  گــزارش هــای مطبوعاتی در آن زم
ــت در خــراســان  ــ کــمــال الــمــلــک در یــک نقطه دوردس
همچنان می تواند نقش استادی خودش را به خوبی 
کند و ستون فقرات هنرهای اصیل ایــران باشد؛  ایفا 
گردان زیادی برای نقشه کشی و قالی بافی تربیت  او شا
می کند که می توانند مرحله گذار از قالی های سنتی به 

مدرن باشند.
 در 4 آبــان ماه سال 1۳12خورشیدی، روزنامه آزادی 
کــه چــنــدقــالــی بــاف مشهدی تقاضای  خبر مــی دهــد 
ح های مطابق روز  چند نفر نقاش خوب کرده اند تا طر
گردانش دست  را بکشند. با وجــود کمال الملک و شا
دولت برای چنین تقاضاهایی پر است. وزارت معارف 
نیز به ایالت خراسان چنین ابلاغ می کند:« چون آقای 
گرد برای قالی بافی مخصوصا  کمال الملک عده زیادی شا
کرده اند صاحبان  نقشه کشی و صورت برداری تربیت 
گردان استفاده  کارخانه قالی بافی می توانند از این شا
نموده آن ها را استخدام و مشغول دارند تا در نتیجه 
پیشرفت ایــن مسطوره در امــور قــالــی ایـــران حاصل 
شود.» این مسئله نشان می دهد که چند سال دوری 
 او از میادین هنر و سیاست نتوانسته نقش هنری او را 

کم رنگ کند.

بخشندگی اسطوره ای یک اسطوره!  

کمال الملک در حد اعــلای هنر بــود پس باید هدیه 
تقدیمی او نیز در حد و اندازه خودش باشد. نقاش بزرگ 
ایران، آبان ماه را در تاریخ هنر ایران ماندگار و کاری می کند 
که مطبوعات آن زمان اندیشه او را «فکری قابل تقدیس» 
می خوانند؛ او دوازده قطعه از ارزشمندترین آثار خود را 
توسط میرزا علی خان محمودی، امانت دار مورد اعتماد 
آقای نقاش به مجلس شورای ملی اهدا می کند تا در 
حافظه تاریخی ایرانیان برای همیشه ماندگار شوند. این 
هدایا، مجموعه ای نفیس شامل سه قالی، سه قالیچه 
و 9 پرده  رنگ روغنی است که از شاهکارهای صنایع 
مستظرفه محسوب شده و عصاره  دانش و تجربه  یک 
عمر زندگی هنری او هستند. در میان این آثار، از پرتره  
گرفته  خود کمال الملک و بازآفرینی شاهکار رامبراند 
تا دورنمای جــاده  شمیران و کوه دماوند وجــود دارد 
و تخمین ارزش صدها هزارتومانی در صد سال پیش، 

حکایت از ارزش مادی بسیار زیاد دارد.
گرچه در ظاهر دور از  او با این بخشش نشان می دهد ا
مردم است، ولی همچنان قلبش در خدمت شکوه ایران 
و میراث ملی آن می تپد. او با این اهدای بزرگ، ثابت 
کرد که انزوا برای او، فرار از مسئولیت یا افسردگی حاصل 
از کنار ماندن از قدرت نبوده، بلکه تلاشی برای حفظ 
حرمت خود و میراثی بوده است که هنوز هم گرانمایه 
کنون این آثار در موزه مجلس شورای  و بی همتاست. ا
ملی خوش می درخشند. دیگر آثار این هنرمند شاخص 
در موزه کاخ گلستان، موزه هنرهای ملی ایــران، موزه 
ملک و موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شوند. 
گفته نماند چون بسیاری از آثار این هنرمند  البته نا
در مجموعه های خصوصی و جاهای دیگر نگهداری 
 مــی شــود، نــمــی تــوان آمـــار دقیقی از همه آثـــار استاد 

ارائه داد.

پایان قصه یک هنرمند  

مردادماه سال 1۳19، جراید خبر از شدت یافتن کسالت 
هنرمندی می دهند که او را در سال های گذشته «نابغه 
نامدار شرق» نامیده بودند. در آن زمان، بیمارستان 
شاهرضا میزبان یک پیرمرد نود و سه ساله می شود که 
بار هنری یک مملکت را بر دوش خسته و تکیده اش 
دارد. روزنامه آزادی در گزارشی که درباره زندگی این مرد 
یکتا می نویسد، مرگ او را چنین توضیح می دهد: «دو 
ماه پیش که بیماری و کسالت مزاج زورآور شده بود، 
آن مرحوم را به مشهد آورده، در بیمارستان شاهرضا 
تحت معالجه قرار گرفت و کمال بذل جهد در بهبودی 
آن مرد بزرگ شد تا بهتر شده و به اتفاق دو تن پرستار، 
که  گفتن نــدارد  عزیمت نیشابور نمود.» البته نیاز به 
معالجات برای این مرد مؤثر واقع نمی شود و او رهسپار 

سفری بی بازگشت. 
ــاه، ســاعــت ســه عصر،  ــردادمـ ایـــن نــیــک مــرد در 2۷ مـ
ک سپرده  در همسایگی آرامــگــاه شیخ عــطــار بــه خــا
می شود. در مسجد مقبل مشهد، مراسمی از سوی 
فردی به نام سرهنگ عرب نژاد برای او برگزار می شود 
تا دوستداران کمال الملک در سوگ از دست دادنش 
کــه عــزلــت و  گــرد هــم بنشینند. مــرگ او ثــابــت می کند 
خلوت گزینی نمی تواند محبوبیت او را بکاهد و در روز 
تشییع جنازه اش، بالغ بر پنج هزار نفر در شهر نیشابور 
شرکت می کنند. جراید از برگزاری مراسم ترحیمی باشکوه 
 خبر می دهند؛ اتفاقی که تا آن زمان در نیشابور سابقه

 نداشته است.

سیده نعیمه زینبی|کمال الملک، نقاش نامدار ایران، در سال های پایانی عمر پیوندی عمیق با خراسان 

گار، خلوتی دنج در «حسین آباد» نیشابور یافت تا این سرزمین به دور از هیاهوی  برقرار کرد. او در آن روز
پایتخت، به پناه روزهای خزان عمرش بدل شود.او دوازده سال در نیشابور سکونت گزید و در نهایت 
ک می گذارد تا خراسان برای همیشه میعادگاه او و  در همان جا، در جوار آرامگاه عطار، سر بر بالین خا
دوستدارانش باقی بماند. از این رو، خراسان در زندگی کمال الملک نه تنها محل اقامت، بلکه جایی 
ح می زند. با این همه، پیوند مرد نقاش با دیار  است که آخرین بوم ماندگار زندگی اش را در آنجا طر
آفتاب تنها به این اقامت و ماندگاری همیشگی محدود نمی شود؛ بازخوانی ردپای او در مطبوعات 
«شهر خورشید«، ابعاد دیگری از زندگی و شخصیتش را نمایان می سازد تا بدانیم نام بلندش با خوی 
گار او را در خود  گسستنی دارد. در ادامه، مطبوعاتی مرور می شوند که احوال و روز نیکویش گرهی نا

ثبت کرده  و به یادگار گذاشته اند.

بازخوانی اخبار کمتر دیده شده از خلوت، بخشش و مرگ نقاش نامدار ایران و پیوند قلبی  اش با خراسان

روزی روزگاری مشهدروزگار نابغه نامدار شرق در سرزمین آفتاب

نمایی از خانه کمال الملک در روستای حسین  آباد نیشابور

 کمال الملک در  میان جمعی از دوستان 
به احتمال این عکس در دوران بیماری او در بیمارستان امام رضا)ع( گرفته شده است

تصویری قدیمی از حضور استاد بزرگ نقاشی ایران  در باغ نشاط کمال الملک در  کهنسالیکلاس و کارگاه نقاشی کمال الملک

درباره هنرمند بلندنام ایرانی

کمال الملک، لقب محمد غفاری، نام آورترین نقاش دوره قاجار است که تقریبا تمام دوران پهلوی 
اول را هم به چشم دیده است. محمد در سال ۱۲۲۶ خورشیدی در خاندان هنرمند غفاری کاشان 
به دنیا آمد؛ خانواده ای که پیش از او نیز در نقاشی و هنرهای درباری شهرت داشتند. استعدادش در 
دارالفنون آشکار شد و سپس به دربار ناصرالدین شاه راه یافت. شاه پس از دیدن توانایی استثنایی 
او، به ویژه در آثاری مانند تالار آینه، لقب «کمال الملک» را به او داد. لقبی که بیش از نامش مشهور 

و محبوب شد.
کمال الملک نقاشی ایرانی را از فضای تزیینی و قراردادی پیشین، به سوی مشاهده دقیق طبیعت و 
انسان سوق داد. او در ترسیم چهره، اشیاء، معماری و مناظر، دقتی کم نظیر داشت و همین امر باعث 
شد آثارش از نظر فنی سرآمد زمان خود باشند. او هنرمندی است که در تاریخ هنر ایران به عنوان حلقه 
پیوند نقاشی سنتی درباری با نقاشی واقع گرای مدرن شناخته می شود. افزون بر قریحه و تلاش، سفر 
غفاری به اروپا نقش مهمی در تکامل سبک هنری اش داشت؛ زیرا در آنجا با آثار استادان بزرگ نقاشی 
کلاسیک آشنا شد و از شیوه های علمی تر طراحی و رنگ پردازی بهره گرفت و تابلوهایی ماندگار خلق 
کرد. البته نقش کمال الملک فقط در آفرینش تابلوهای مشهور خلاصه نمی شود. اهمیت بزرگ تر او 
در آموزش هنر و نهادسازی است. او با تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه، نسل تازه ای از نقاشان 
کادمیک هنر در ایران شکل منسجم تری بخشید. از  و هنرمندان ایرانی را پرورش داد و به آموزش آ
این رو، کمال الملک نه فقط یک نقاش برجسته، بلکه استاد بنیان گذار نقاشی نوین ایران به شمار 
کنون 85 سال است مرگ را به چشم خود دیده  می آید و اهمیت بسزایی در تاریخ هنر ایران دارد. او ا

است اما جایگاه و  شهرت هنری او همچنان زنده و پویاست.


